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 مقدمه

ناگون فرهنگی، های گوبا وجود تفاوت هاانسانشناسی، آن است که آیا از جمله مسائل مهم انسان

پاسخ، این  بودنمثبتدارای ذاتی مشترک هستند؟ در صورت  ...دینی، زیستی، جغرافیایی و

به خیر  خنثی؛ و یا مساوی نسبتشود که این سرشت، ذاتاً نیک است یا بد؛ یا پرسش مطرح می

ا را انکار هو شرّ؟ برخی فیلسوفان همچون سارتر اساساً وجود ذاتی مشترک در میان تمام انسان

نیست، مگر  زیچچیهکرده و معتقدند انسان تنها موجودی است که ماهیت پیشین ندارد و بشر 

داند اش میاو در مسیر زندگی سازد. وی انتخاب آگاهانه انسان را سازنده ماهیتآنچه خودش می

عتقد باشیم برد، زیرا اگر ماین پاسخ امکان طرح پرسش دوم را از بین می (51و  29: 1379)سارتر، 

فکران جهان ها، ذات مشترکی ندارند، نوبت به چیستی آن ذات نخواهد رسید. لکن بیشتر متانسان

مورد گفتگوی  همسئلآن از دیرباز این  و به دنبال اندقائلها، ذاتی مشترک برای افراد انسان

بیشتر  نظر از تربیت و تأثیرات محیط و جامعه؛ ذات انسانمتفکران جهان بوده است که صرف

 ؟ ها یا اینکه گرایش او نسبت به هر دو طرف یکسان استها دارد یا بدیمیل به نیکی

دانند می شرور و آلودهنسبت به پرسش دوم چند پاسخ مطرح شده است: برخی انسان را ذاتاً 

مانی که خیر او عرضی است. برای نمونه مسیحیان با استناد به تصریحات کتاب مقدس، نافر

توارث به  دانند که از طریقبه شجره ممنوعه را گناه انسان می شدنکینزددر  حضرت آدم

ق گزارش طب .(14-6)رساله اول پولس به رومیان، باب پنجم، آیات تمام فرزندان وی منتقل شده است 

اضر و در گناه ، گویا به هنگام گناه آدم همه حاندآدمها همه از صلب کتاب مقدس، چون انسان

 .(12، آیه5)نامه پولس به رومیان، باب اند او شریک بوده

، ولی نه اندکیشرگوید: نسل بشر در گناه آدم کتاب اعتقادنامه رسمی کلیسای کاتولیک می

آلود را به شوند، بلکه به این معنا که آنان طبیعتی گناهن گناهی را مرتکب میبه این معنا که آنا

)سلیمانی  برند. با گناه آدم، قداست و طهارت اولیه از طبیعت بشری رخت بسته استارث می

 .(178-177: 1389اردستانی، 

خلاقی معنا شود و گاه به آلودگی اآلودگی ذاتی انسان گاه از منظر فلسفی و وجودی تبیین می

های در تحلیل آلودگی فلسفی و وجودی به تأثیر زندگی مادی و تاریکی .(46: 1384)توکلی، گردد می

 پرستی مانوی، بدبینیشود. برای نمونه در اندیشه دوگانهجهان ماده بر سرشت انسان تأکید می
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شود. جسم و حیات های گنوسی و بودایی است نسبت به انسان دیده میخاصی شبیه آنچه در گونه

انسان از این حقیقت که جسمانی شده است، در رنج  شود ومادی، ظلمتی برای انسان شمرده می

 .(129: 1373)الیاده، است. او طعمه بدی و در زندان ماده اسیر است و نادانی او را فراگرفته است 

گرفته است. برخی  های فلسفی و کلامی گوناگونی شکلبرای تحلیل آلودگی ذاتی انسان، تحلیل

اند. شلینگ ای برای تاریکی طینت انسان تلقی کردهرا مقدمه متفکران حقیقت هبوط حضرت آدم

معتقد است در انسان یک بنیاد تاریک وجود دارد و بر اساس این بنیاد است که شخصیت ساخته 

کند: چنین توصیف می وی با استناد به حقیقت هبوط، خلقت انسان را .(138: 1392)کاپلستون، شود می

انسان  تنهانهکند. ای که تن را همراهی میهمچون سایه ،وتاررهیتهبوط یعنی پدیدار گشتن یک انگارة 

 .(134: 1392)کاپلستون،  ور شده استکه جهان در یک فروافتادگی و جاماندگی از خدا غوطه

ا دیگری بعی انسان، جنگ دهد حالت طبیبا تحلیلی نشان می« لویاتان»هابز در فصل سیزدهم 

ی بدنی ها به شکل طبیعی از نظر قوااست و هر انسانی گرگ دیگری است. وی معتقد است انسان

مر واحدی برای و فکری برابرند. در نتیجه، انتظار مساوی برای رسیدن به اهداف خویش دارند. اگر ا

گیرد نها جنگ درمیل طبیعی بین آشوند، به شک مندبهرهدو نفر مطلوب باشد و نتوانند هر دو از وی 

آن است که همواره به  هاانسانوضعیت طبیعی و سرشتی  نی؛ بنابراو ایشان دشمن هم خواهند بود

 آنهاست دنبال توسعه قدرت و آزادی خود هستند و در نتیجه حالت جنگ و نزاع امری طبیعی بین

)حلبی،  ه انسان باور دارندبه سرشت آلودفروید و بسیاری از پیروان وی نیز . (159-158: 1393)هابز، 

نی هستند که ویلیام جیمز، زیگموند فروید، مک دوگال، ویلیام تمپل از دیگر نویسندگا .(157: 1374

 .(53: 1384)توکلی،  انداز سرشت ناپاک انسان سخن گفته ینوعبهبه هر کدام 

های بد، بدمان گر از انسانسرشتی است. وی معتقد است انیک دارانطرفدر برابر، روسو از 

)روسو، است که بد هستند  این خاطراند؛ بلکه به کردهآید به این خاطر نیست که به ما بدی می

1369 :202-204). 

وسمن ، گردر باب تجاوز، کنراد اورنز در کتاب یکشتارجمعمدرنیسم و زیگمونت در کتاب 

نوعان مهفطری از امور شرّ مانند قتل ها به شکل کنند انسانثابت می در باب قتلدر کتاب 

 .(56-55: )توکلی، هماناجتناب دارند 
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نسان نیز از له ماهیت ائهای گوناگون اثرگذار بود و مسدر قرن بیستم، تحقیقات داروین در عرصه

کوشد، یستی میزتأثیر نبود. این نظریه هر چند تحولات مختلف پذیرفت، لکن با رویکرد این نظریه بی

د است. در این نیز مشهو ینیپسا داروهای ها تحلیل کند و این امر در دوره«ژن»انسان را با  طبیعت

)استیونسن،  شوندیمها بررسی «ژن»دوران تأثیر فرهنگ و تربیت و اجتماع را در مقایسه با تأثیر زیستی 

1394 :481). 

قرآن کریم خلقت  های متنوعی در این زمینه موجود است. از سوییدر قرآن کریم، گزاره

و خالق  (4 )تین: «لَقدَْ خَلَقْناَ الإِْنْساَنَ فيِ أحَسَْنِ تَقوْيِم» کند:انسان را در بهترین ساختار معرفی می

و از سوی  (14: مؤمنون) «فَتَباَرَكَ اللَّهُ أَحسَْنُ الخْاَلقِيِنَ»ستاید. این خلق عظیم می خاطربهانسان را 

و گاه بیشتر  (17 )عبس: 1«قُتِلَ الإِْنْساَنُ ماَ أَكْفرََهُ»کند. دیگر انسان را به دلیل ناسپاسی او نفرین می

شود که کند. گاهی انسان، حقیقتی معرفی میمعرفی می ...ها را فاقد علم، تعقل، شکر وانسان

ط شده که قرآن انسان را در انتخاب خوبی شود و از این آیه چنین استنباخیر و شرّ بر او الهام می

 .(8 )شمس: 2«فأََلْهَمَهاَ فجُوُرَهاَ وَ تَقوَْاهاَ»بدی یکسان معرفی کرده است  و

، ردبحثمو مسئلهداند، بلکه در میان متفکران جهان اسلام، کسی سرشت انسان را شرّ نمی

ا به شکل مستقیم ی له در آثار مختلفئخنثی بودن یا اصالت خیر در ذات اوست. این مس

: 1400، سینا)ابن «حيّ بن يقظان»های مهمی همچون غیرمستقیم دنبال شده است. نگارش داستان

مرتبط دانست.  مسئلهمین توان با هرا نیز می (158: 1326سینا، )ابن« سلامان و ابسال»و  (132-143

اط اجتماعی ز تربیت و ارتبشود که دور اهای فردی بررسی میدر این متون، مراحل رشد و ویژگی

-تأثیر سرمایه وها شیوه مواجهه انسان بدوی با فطرت ها بوده است. در این داستانبا دیگر انسان

 .(96-94: 1993طفیل، )ابن های فطری در سیر انسان نیز بازگو شده است

که پاسخ ها و ادله موافقان و مخالفان، هدف اصلی این نوشتار آن است با وجود تنوع دیدگاه

هبوط تحلیل کند.  مسئلهدر  را با استناد به یکی از مبانی خاص علامه طباطبایی مسئلهاین 

ها معتقد به سرشت قدسی انسان است. وی با استناد به حبّ ذات در انسان علامه طباطبایی

                                                             
 است.مرده باد انسان که اینقدر ناسپاس . 1

 و سپس خیر و شرّش را به وی الهام کرد.. 2
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های ذاتی دهد انسان طالب کمال خویش است و شوق به کمال و فرار از نقص از ویژگینشان می

کند و انحرافات افراد ناشی از اشتباه در تشخیص اوست. هر کس سعادت خویش را جستجو می

 .(88: 7؛ ج165: 6، ج1371)طباطبایی،  مصادیق کمال است

 اما در این مقاله قصد داریم مشخصاً با استناد به تحلیل وی از جریان خلقت حضرت آدم

مه معتقد است گزارش قرآن از مراحل خلقت حضرت این پرسش را پاسخ دهیم. توضیح آنکه علا

بیانگر ساختار وجودی نوع انسان است و بر همین اساس تبیین نوینی از این مراحل ارائه  آدم

های پرشماری دارد که یکی از آنها کند. مدعای این مقاله آن است که تحلیل یادشده، دلالتمی

سرشتی یا بدسرشتی نیک دارانطرفهای لالدیگر استد نی؛ بنابرابررسی سرشت انسانی است

کار این مقاله خارج  از دستور مسئلهاین بر  های علامه طباطباییانسان، و حتی دیگر استدلال

کند. واکاوی می است و صرفاً این موضوع را با تحلیل جریان خلقت تا هبوط حضرت آدم

تحلیل علامه  بهباتوجه آن است کهشود پرسش اصلی این مقاله این توضیح روشن می بهباتوجه

ها؛ یا نسبت به ها دارد یا بدی، سرشت انسان ذاتاً میل به خوبیاز مراحل خلقت حضرت آدم

صرفاً نظریه هبوط را شرح کرده و از  که علامه طباطبایی است ذکرانیشاآنها مساوی است؟ 

های ین مقاله در آن است که دلالتاند. نوآوری اسرشتی انسان استفاده نکردهآن برای اثبات نیک

  سرشت انسان بررسی نماید. مسئلهرا در  نظریه علامه در باب هبوط حضرت آدم

 درباره سرشت خیر یا شرّ انسان کتب و مقالاتی نگاشته شده است. از جمله:

ن و ، سرشت انسان در اسلام و مسیحیت، دانشگاه ادیاعبدالرحیم سلیمانی اردستانی -

حیت سرشت پاک یا آلوده انسان از منظر اسلام و مسی مسئله. در این کتاب، 1389مذاهب، 

ط انسان و نظریه خاص او درباره هبو ژهیوبهبررسی شده است. لکن دیدگاه علامه طباطبایی و 

 های آن مطرح نشده است.دلالت

رشت انسان، فصلنامه انجمن معارف اسلامی، سال اول شماره غلامحسین توکلی، س -

ه است. لکن ها، از گرایش ذاتی انسان به خیر دفاع شدسوم. وی در این مقاله با گزارش دیدگاه

 به طور مشخص بررسی نشده است. دیدگاه علامه طباطبایی
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لیه، متعا محسن ایزدی، ارزیابی خوب یا بد بودن سرشت و شاکله انسان بر اساس حکمت -

یل مبانی ؛ در این مقاله با تحل44ماره ، ش12اندیشه نوین دینی، سال  یپژوهشیعلمفصلنامه 

 حکمت متعالیه، سرشت نیک و الهی انسان تبیین شده است.

، بیات، سرشت و سرنوشت انسان از دیدگاه علامه طباطبایی، سراج منیر نیمحمدحس -

حلیل کرده ت؛ این مقاله، دیدگاه علامه را بر اساس آیه فطرت، 1395 زمستان ،25ماره ، ش7سال 

 های آن اشاره نشده است. هبوط و دلالت مسئلهاست ولی به 

ش خاص علامه ، توجه به نگرکدامچیهبا وجود آثار پژوهشی ارزشمند در این حوزه، رویکرد 

ر بسرشت انسان را  مسئلهنبوده است و حتی خود علامه نیز  در ماجرای هبوط حضرت آدم

ی مختلف هااساس نظریه هبوط تحلیل نکرده است.  همچنین توجه به امتداد این دیدگاه در نظام

ز مبانی مهم اسازد. این مسئله یکی تر میو اجتماعی، ضرورت این بحث را روشن یانسانعلوم

 تسری خواهد یافت.  یانسانعلومهای است که هر نوع اتخاذ مبنا در آن به دیگر ساحت یانسانعلوم

 تعریف مفاهیم 

منظور، خوی  گریدعبارتبهسرشت انسان: مقصود از سرشت انسان، وضعیت ذاتی نوع انسان است. 

رونی و تربیتی و از عوامل بی نظرصرفو خصلتی است که انسان از هنگام تولد با خود دارد. یعنی 

سان پاک و هایی دارد؟ آیا انه ویژگینظر از اقتضائات اختصاصی افراد، ذات انسان چنیز صرف

نسبت به این  شود یا اینکهآلود؟ آیا با دشمنی با خدا متولد میشود یا گناهگناه متولد میبی

انی اردستانی، )سلیم شود؟ای نانوشته است و یا آنکه با گرایش به خدا متولد میموضوع چون صفحه

1389 :29-30). 

رشتی یعنی ذات انسان قبل از هرگونه تربیت و سسرشت قدسی: سرشت قدسی یا نیک

است. این  تأثیرپذیری از فرهنگ، میل به سمت نیکی و کمال دارد و گناه و شرّ برای او عارضی

متساوی  ودیدگاه در برابر نظریاتی است که انسان را بدسرشت یا نسبت به خوبی و بدی، خنثی 

 کنند.تعریف می
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، آغاز زندگی زمینی او در متن زمان حضرت آدم: منظور از هبوط هبوط حضرت آدم

محقق شده است. این  ...مادی است که پس از مراحلی چون خلافت، سکونت در بهشت و مکانو 

 رفت.هبوط امری مکانی نبود، بلکه به تن نشستن حقیقت روح و آغاز خلافت الهی به شمار می

 های تحقیقفرضپیش

باره را در در جریان هبوط آدم یه علامه طباطباییاین مقاله قصد دارد پیامدهای نظر

ز اصول اسرشت خیر یا شرّ انسان بررسی کند. بر همین اساس، تحلیل علامه از این واقعه را 

نی نظریه کند. به همین ترتیب مباموضوعه دانسته و درباره درستی یا نادرستی آن گفتگو نمی

، نیا؛ بنابرکندفرض تلقی میبه منزله پیشعلامه که موجب چنین تفسیری شده است را نیز 

طه ، رابنمایی زبان قرآن و ماجرای خلقت حضرت آدمنظریه تشکیک خاصی در وجود، واقع

 های قریب این تحقیق است. فرضخلق و امر و نظریه ارواح معانی از پیش

 تبیین دیدگاه علامه طباطبایی در خلقت حضرت آدم. 1

رحله چند م آیات قرآن کریم، معتقد است خلقت حضرت آدم بهباتوجه علامه طباطبایی

جره، شداشته است: حقیقت خلافت، تعلیم اسماء، سجده فرشتگان، سکونت در بهشت، خوردن از 

انی محقق زم این مراحل که در ظرفی غیر وتأخرتقدمهبوط اول و هبوط دوم. روشن است که 

به منزله  طبق این ترتیب وجودی، ابتدا حضرت آدماند، نباید به شکل زمانی تحلیل شوند. شده

 شود. خلیفه الهی به فرشتگان معرفی می

 .(30 ه:)بقر« فِي الأَْرْضِ خَليفةَ وَ إذِْ قالَ رَبُّكَ للِْملَائِكَةِ إنِِّي جاعلِ  »

ه کو تکوینی است  حقیقت خلافت، نه امری تشریفاتی و اعتباری بلکه جایگاهی وجودی

ه وجود کنسبت به خداوند بود است، لازمه این جایگاه آن است  حاکی از جانشینی حضرت آدم

 .(97: 1تا، جایی، بی)طباطب آثار وجودی و صفات او باشد کنندهمنعکسای از خداوند و خلیفه آینه

داشتند. پرسش فرشتگان نسبت به این اعلان الهی، استفهامی حقیقی و نه از روی اعتراض 

های عالم مادی بود. از سویی حضرت با ویژگی ایشان برخاسته از ملاحظه صفات حضرت آدم

موجودی مرکب از قوای غضبی و شهوانی است؛ و از سوی دیگر حیات دنیوی، عرصه  آدم

ای جز مشارکت، تعاون و تدبیر نسبت تزاحم بین منافع افراد است این منافع محدود بوده و چاره
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ه آنها نیست. فرشتگان با لحاظ این نکات معتقد بودند زندگی چنین موجودی در حیات زمینی، ب

مقارن با فساد و خونریزی است. دنیا محیط تزاحم بین منافع محدود است و بقای در دنیا جز با 

شود. کنار هم گذاردن این حقایق حیات اجتماعی و مشارکت و تعاون در جامعه محقق نمی

ا به این نتیجه رسانید که زندگی چنین موجودی توأم با فساد و خونریزی خواهد بود، فرشتگان ر

 .(115: 1، ج1371؛ همو، 97-96: )همان چراکه هر یک از افراد به دنبال تأمین منافع خویش هستند

لمَُ ما لا دِكَ وَ نقُدَِّسُُ لَكَ قالَ إنِِّي أَعْسبَِّحُ بحَِمْقالوُا أَ تجَْعلَُ فيها مَنْ يفُْسدُِ فيها وَ يَسفْكُِ الدِّماءَ وَ نحَْنُ نُ»

و از استعدادی در خداوند متعال استدلال فرشتگان را انکار نکرد، بلکه فرمود ا (30)بقره: «تَعلَْموُن

ایسته خلافت . قابلیتی که وی را شاندناآگاهمطلع است که فرشتگان از آن  وجود حضرت آدم

تواند ان می. منظور از این ویژگی آن است که انساندمحروم سازد و فرشتگان از آنالهی می

)همو،  توان آن را ندارند فرشتگانکه  حاکی از خداوند متعال و دربردارنده سرّ الهی باشد یاگونهبه

ن این داند. لکرا تعلیم اسماء الهی می قرآن کریم ملاک خلافت حضرت آدم .(98: 1تا، جبی

 ایاشنام برخی  نبودند و تعلیم اسماء نیز از سنخ علم حصولی و یادآوری اسماء از سنخ لفظ یا لغت

افتی بر شر مختلف بود، حضرت آدم یایاشهای نبود. اگر این اسماء صرفاً مجموعه نام ...و

یات اجتماعی یافت. لغات صرفاً کلماتی هستند که برای ارتباط و انتقال معنا در حفرشتگان نمی

وطن حیات فرشتگان وضع لغات حاکی از نقصی است که م گریدعبارتبهاند. انسان قرارداد شده

  عاری از آن است و در نتیجه نیاز به چنین علمی ندارند.

لیم هستند علامه طباطبایی معتقد است اسماء نه الفاظ و مفاهیم، بلکه موجوداتی زنده و ع

ختی مخلوقات وساطت وجودشناکه در موطن غیب الهی حاضرند. این حقایق، در پیدایش دیگر 

 ده است: الهی هستند که در قرآن اشاره ش« خزائن»دارند. از دیدگاه ایشان این اسماء همان 

 .(21)حجر:  «رٍ مَعْلوُموَ ما نُنزَِّلُهُ إِلاَّ بِقدََ ءٍ إلِاَّ عِندَْنا خَزائِنهُُ وَ إِنْ مِنْ شيَْ »

ی خزائنی نی دارند، بلکه فرموده است هر شیئخزائ ایاشآیه یاد شده نفرموده که مجموعه  

ای هر و این امر ناظر به مراتب علل و وسایط فیض در هستی بر (345: 1392)جوادی آملی،  دارد

 کدام از موجودات است.

ی و در نتیجه عالم شدن به آنها از سنخ مفهوم و علم حصولی نیست، بلکه علمی حضور 

 .(131و  100-99: 1تا، ج؛ بی118-117 :1ج ،1371)همو، طلبد شهودی را می
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ن سجده کردند. لک فرشتگان پس از آگاهی از تعلیم اسماء و خلافت، بر حضرت آدم

رفی عحقیقت سجده درباره ایشان که عاری از جسم و جهت فیزیکی هستند را نباید با سجده 

کوینی تطاعت حقیقت سجده فرشتگان را خضوع و ا یکسان دانست. علامه طباطبایی هاانسان

فرشتگان پس از آگاهی . (29-28 و 23 :8، ج123-122: 1، ج1371؛ 109: 1تا، ج)همو، بی دانندایشان می

نین در هستی، خود را مطیع و خاضع وی دانستند، لکن ابلیس از چ از جایگاه حضرت آدم

 کرنش و اطاعتی سرباز زد. 

 ئکهملا به چون و؛ وَ اسْتَكْبرََ وَ كانَ مِنَ الْكافرِينَ ىفَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْليسَ أبَوَ إذِْ قُلْنا للِْملَائِكَةِاسجْدُُوا لِآدمََ »

 او و رزیدو وکبر کرد امتناع اینکار از که ابلیس بجز کردند سجده همه پس کنید سجده آدم براى گفتیم

 .(34)بقره:  «بود کافران از

ضرت ابلیس از این فرمان الهی، ح و تمرد پس از جریان سجده فرشتگان بر حضرت آدم

لازم  ای وجودی و امریو حوا در بهشت ساکن شدند. از نظر علامه این سکونت مقدمه آدم

به شجره، سکونت در بهشت،  شدنکینزد گریدعبارتبهبرای آغاز خلافت و زندگی زمینی او بود. 

 :1تا، ج)همو، بی دخلافت او بودنهایی برای سرمایه ینوعبهسجده ملائکه و تعلیم اسماء هر کدام 

، 1371)همو،  رفتندیماینها مراحلی برای تکامل ساختار وجودی او به شمار  گریدعبارتبه .(112

یژگی وبا وجود تفاسیر گوناگون از حقیقت بهشت، علامه معتقد است این بهشت، نه  .(127 :1ج

ی از اار است. این بهشت مرتبههای زمینی را داشت و نه با مختصات بهشت موعود سازگباغ

 .(123: 1تا، ج، همو، بی139: 1، ج1371)همو،  حقیقت برزخ بوده است

 .(35)بقره: « گیرید آرام بهشت در همسرت و تو آدم اى: گفتیم و؛ وَ قلُنْا يا آدمَُ اسكْنُْ أنَتَْ وَ زوَجْكَُ الجْنََّة»

های بهشتی بودند، و حوا ایشان مجاز به تناول از تمام نعمت پس از سکونت حضرت آدم

 به درختی خاص ممنوع شده بودند.  شدنکینزدلکن از 

 از فراوانى به آن از و؛ وَ کُلا منِْها رغَدَاً حیَثُْ شئِتُْما وَ لا تَقرْبَا هذِهِ الشَّجرَةََ فتَکَوُنا مِنَ الظَّالمِین»

 .(35 )بقره:« شد خواهید ستمگران از که مشوید درخت این نزدیک و بخورید خواستید که جا هر

های مختلف درباره ماهیت این شجره بر این باور است که بسیاری علامه پس از گزارش دیدگاه 

ویژگی اصلی این  حالنیبااند. ااز آنچه در روایات درباره این درخت گفته شده با یکدیگر قابل جمع

های دنیوی داشت. ایشان ریشه به آن، تأثیر علیّ معلولی در سختی شدنکینزددرخت آن بود که 
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دانند. و اسباب جهان می ایاشهای دنیوی را در نگرش استقلالی به ها و اضطراباصلی تمام سختی

گیرند شجره ممنوعه، حقیقتی بوده است که نزدیکی به آن، موجب همین اصول نتیجه می بهباتوجه

توان به همین ترتیب می .(116: 1تا، ج)همو، بی و در نتیجه مشقت دنیوی است ایاش نگرش استقلالی به

به بدن و تمایلات آن را  گفت خوردنی که آدم از آن منع شده بود، خوردنی بود که توجه استقلالی

به درخت نیز، خوردن و آشامیدن داشت، لکن این  شدنکینزدبه دنبال داشت، زیرا آدم تا قبل از 

 خوردن و آشامیدن وی را از جذبه الهی و توجه به خداوند باز نداشته بود.

در بهشت، شیطان وی را وسوسه کرد تا به درخت ممنوعه  پس از سکونت حضرت آدم

میل فطری  ی بود: حضرت آدماهشود. وسوسه شیطان مشتمل بر یک استدلال مغالطنزدیک 

با این هویت  نی؛ بنابراهمان بدن فانی و میراست به جاودانگی دارد، حقیقت وجود حضرت آدم

 تواند به میل فطری خویش دست یابد و لازم است از این شجره تناول کند تا جاودانه شود. نمی

نزدیک شدن . (120)طه: « شجَرَةَِ الخْلُدِْ وَ ملُكٍْ لا يبَلْى علَى هِ الشَّيطْانُ قالَ يا آدمَُ هلَْ أدَلُُّكَفوَسَوْسََُ إلِيَْ»

 های ایشان بود. یا همان زشتی« سوآت»آدم و همسرش و تناول از شجره، منجر به آشکارشدن 

علامه معتقد است این پیامد، نتیجه تکوینی  .(22: )اعراف« فلََمَّا ذاقاَ الشَّجرََةَ بدََتْ لَهُما سوَْآتُهُما»

تناول از شجره بود. از منظر ایشان چنین نتایجی که برخاسته از قضای حتمی الهی و قواننی علّی 

را منحصر به یکی « سوآت»همچنین علامه  .(112: 1تا، ج)همو، بی معلولی است، قابل جبران نبود

کند که مستلزم ای از تمایل حیوانی انسان تعریف مینشانهداند، بلکه آن را از اعضای بدن نمی

توان گفت هدف اصلی ابلیس نیز اصالت دادن و برجسته ساختن رشد و تغذیه است. در نتیجه می

این بعد از وجود انسان و امیال حیوانی او بوده است. به عبارت دیگر ظهور سوآت، به معنای اصالت 

 .(127: 1، ج1371)همو،  است یافتن نیازهای شهوانی و جسمانی

، هبوط وی را به دنبال داشت. این هبوط اصالت یافتن تمایلات حیوانی حضرت آدم

 سوره بقره 37-36 فرودآمدن از مکانی به مکان دیگر نبود. علامه از اینکه واژه هبوط دو بار در آیه

 تکرار شده است، نتیجه گرفته حضرت آدم دو هبوط را تجربه کرده است. 

فيِ الأَْرضِْ مُسْتقَرٌَّ فأَزَلَّهُماَ الشَّيطْانُ عَنْها فَأَخرَْجَهُما مِمَّا كانا فِيهِ وَ قُلْناَ اهْبطِوُا بَعضُْكمُْ لبِعَضٍْ عدَوٌُّ وَ لكَمُْ »

حيِمُ  قُلْناَ اهْبطِوُا مِنْها جَميِعاً فإَمَِّا حِين فَتَلقََّى آدمَُ منِْ رَبِّهِ كلَِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ إنَِّهُ هوَُ التَّوَّابُ الرَّ  وَ مَتاع  إلِى

؛ و شیطان ایشان را از نعمت بهشت يأَْتِيَنَّكمُْ مِنِّي هدُىً فَمنَْ تَبِعَ هُدايَ فلَا خَوْف  عَلَيْهمِْ وَ لا همُْ يحَزَْنوُن
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گفتیم: با همین وضع که دشمن ، زندگى آسوده که داشتند بیرونشان کرد از آنبینداخت و 

آدم از پروردگار خود سخنانى و  قرارگاه و بهره دارید نیدر زمکدیگرید پائین روید که تا مدتى ی

فرا گرفت و خدا او را به بخشید که وى بخشنده و رحیم است. گفتیم همگى از بهشت پائین روید 

خواهد آمد آنها که هدایت مرا پیروى کنند نه  شما آمد و البته هم یسوبهاگر هدایتى از من 

 .(38-36)بقره: « بیمى دارند و نه اندوهگین شوند

در . (134: 1، ج1371)همو،  هبوط نخست توأم با عداوت و هبوط دوم توأم با تشریع دین بود

یت انسان برنامه هدا عنوانبهمحقق شد، دین فطری  هبوط دوم که پس از توبه حضرت آدم

ه هبوط نخست زندگی زمینی و سخت انسان بود و پس از توب .(224: 14)همان، ج فرستاده شد

ستقر ساخت و مشد. زیرا خداوند هدایت الهی را در آن  وطاهربیطهمین حیات زمینی برای او 

ین دو انیز بین  توبه حضرت آدم( 121 :1تا، ج)همو، بی ترکیبی از زندگی زمینی و آسمانی شد

 هبوط واقع شده است.

بود و گفتیم که « کلمات»حقیقت  واسطهبه  بقره، توبه حضرت آدمطبق گزارش سوره 

که گذشت خداوند ادعای  طورهمانداند. الهی و خزائن مرتبط می اسماءعلامه این کلمات را با 

 فرشتگان در فساد آدم را تکذیب نکرد و نفرمود این سخن غلط است؛ بلکه فقط حضرت آدم

باید حقایقی باشند که بتوانند اعتراض  ءشود این اسماوم میرا با حقیقت اسماء متصل ساخت. معل

توان گفت کلماتی که می نی؛ بنابراملائکه را پاسخ دهند و برای جبران معصیت آدم مفید باشند

راه را برای توبه آدم هموار کردند بخشی از همان اسماء الهی بوده است که حقایقی حیّ و علیم 

دارند. با تحقق توبه حضرت آدم هبوط دوم رخ داد که نتیجه بوده و در پیدایش خلقت وساطت 

 .(135: )همان بود« دین»آن دریافت هدایت الهی از طریق 
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 منازل هبوط، مراحل تکامل وجود نوع انسان .1. 1

های مهم در تبیین این مفاهیم آن است که مراحل یادشده، صرفاً مراحل خلقت ز جمله پرسشا

؟ اگر این مراحل را منحصر به اندانسانیانگر مراحل وجودی نوع هستند، یا ب حضرت آدم

شناختی را بر آن مترتب ساخت. زیرا با این نگاه، توان نتایج انسانع( ندانیم، می) حضرت آدم

 مراحل یادشده بیانگر ساختار وجود انسان در هستی، امکانات و استعدادهای او هستند.

وع انسان ندارند و ناظر به ن تصاص به حضرت آدماز منظر علامه طباطبایی این مراحل اخ

ها و سرمایه هاانسانهستند. هفت مرحله یادشده در حقیقت بیانگر مراحل خلقت و تکامل تمام 

ا به ر باید مراحل خلقت حضرت آدم ؛ لذاو موانعی است که در سیر او تحقق خواهند یافت

 منزله تکامل وجودی نوع انسان دانست. 

زوله إلى الدنيا و ما الآيات كما عرفت إنما سيقت لبيان كيفية خلافة الإنسان و موقعه و كيفية نفإن هذه »

 .(122: 1)همان، ج «يئول إليه أمره من سعادة و شقاء

ان های وجودی انسها و ظرفیتبر قابلیت وی در تطبیق هفت مرحله خلقت حضرت آدم

یگاه قدسی او بر مبنای نفخه الهی است، در جاگوید: انسان که موطن اصلی و خلقت ابتدایی می

یز دیگری را نشینان طاهر و روحانی بود، چو قرب الهی و سرزمین نعمت، سرور، نور و انس با هم

ت فانی و پست اختیار کرد. انتخابی که همراه با سختی و رنج است. این انتخاب با میل او به حیا

شت گخواهد  د، به جایگاه کرامت و سعادت بازمحقق شد. اگر او به سمت خدای خویش بازگرد

ایگاه او و اگر برنگردد و به حیات زمینی و مادی انس گیرد، کفران نعمت الهی کرده است و ج

 .(119: 1تا، ج؛ همو، بی227: 14؛ ج133-132: 1)همان، ج جهنم است

-دیتها و محدوماجرای خلقت حضرت آدم را نمونه کوچکی از قابلیت علامه طباطبایی

در بهترین ساختار بوده  داند. خلقت انسان نیز همچون خلقت حضرت آدمهای نوع انسان می

که حضرت آدم و همسرش در بهشت ساکن شده و سپس از آن خارج شدند، انسان  همان گونهو 

را نیز در بهشت اعتدال ساکن ساخت. خداوند انسان را نهی کرد که با اسراف، پیروی از هوای 

ن، دلبستگی به سراب دنیا و فراموشی یاد خدا، از این بهشت خارج شود. شیطان، نفس و شیطا

کند. نیز استفاده می هاانساناز همان شگردی که برای فریب حضرت آدم به کاربرد برای دیگر 

کند که اگر وابستگی به دنیا وانمود می گونهنیاکه ابتدا دنیا را برای انسان تزیین  و  بیترت نیبد
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یابد و همه اموری که دوست د و خداوند را فراموش کند، بر تمام اسباب دنیوی تسلط میپیدا کن

تعلق به دنیا پیدا کرد و هویت اصلی و  آنکهشوند. انسان بعد از دارد برابر او حاضر و خاضع می

های سختی دنیا و مشکلات وابستگی به اسباب دنیوی بر او ملکوتی خود را فراموش کرد، زشتی

 .(219-218: 14)همان، جشود میآشکار 

، برای نوع شناختی خلقت حضرت آدمقواعد هستی طبق تحلیل علامه طباطبایی

لهی و تعلیم این دیدگاه، خلافت ا هیبر پابرای نمونه  (132: 1)همان، ج شودانسانی نیز تکرار می

انسانی  القوه در هویت هرنیست. بلکه هر دو به شکل استعداد ب اسماء منحصر به حضرت آدم

 تواند به شکل تدریجی آن را به فعلیت برساند.نهاده شده و هر کس می هبه ودیع

تصاص، و و على هذا فالخلافة غير مقصورة على شخص آدم )ع( بل بنوه يشاركونه فيها من غير اخ»

ما و لو اهتدى إلى في الإنسان بحيث يظهر منه آثاره تدريجا دائ يكون معنى تعليم الأسماء إيداع هذا العلم

 .(116: 1)همان، ج« السبيل أمكنه أن يخرجه من القوة إلى الفعل

ای هنیز منحصر به شخص وی نبوده است، بلکه وی نمون به همین ترتیب سجده بر آدم 

تگان که گذشت فلسفه سجده فرش همان گونه (20: 8ج و 132: )همان از جمیع بشر شمرده شده است

 و نیستانیست، سجده نیز منحصر به  گردد و چون خلافت منحصر به آدمبه خلافت او باز می

 .(190: 4تا، ج؛ همو، بی20: )همان

زندان به همین ترتیب ماجرای سکونت حضرت آدم در بهشت و هبوط او نیز به نیابت از فر

فإَِمَّا » .(191: 4تا، ج)همو، بی ها بیان شده استبه تمام انسان بوده است و حقیقت هبوط خطاب

ن نیز از اختصاصات حضرت به شجره و نتایج آ شدنکینزدهمچنین  .(38)بقره: « يأَْتِيَنَّكمُْ مِنِّي هُدىً

به شجره  شدنکینزدنیست، بلکه فرزندان او نیز مشمول این قضای الهی هستند. نهی از  آدم

کاری فراموش ای ازنمونه های دینی و هدایت الهی و نیز نافرمانی حضرت آدمای از دعوتنمونه

شرایع و نهی  بندگان نسبت به آیات الهی است. البته با این تفاوت که امتحان آدم قبل از تشریع

 .(227: 14، ج1371)همو،  ها چنین نیستاو ارشادی بود، ولی در دیگر انسان
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شجرة أوجب أن جريان القصة أوجب قضاءين منه تعالى في آدم و ذريته، فأكل ال أن المستفاد منها»

لتي حذرا منها حين فيها تلك الحياة الشقية ا حكمه تعالى و قضاءه بالهبوط و الاستقرار في الأرض و الحياة

 .(135: 1)همان، ج« نهيا عن اقتراب الشجرة هذا

 شواهد اثبات سرشت قدسی انسان. 2

های تای از ساختار وجودی انسان دلالبه منزله نمونه از هبوط حضرت آدم تحلیل علامه

سرشت قدسی  مسئلهاند. اما فلسفی و کلامی متعددی دارد که ایشان به برخی از آنها اشاره کرده

خی در ادامه بر اند.تواند از این تحلیل استفاده شود که خود علامه به آن نپرداختهانسان نیز می

 شود:سرشتی انسان مرتبط است، ارائه میهای این نظریه که با اثبات نیکدلالت

 حقیقت تنزل. 1. 2

که نسبت  طبق تحلیل علامه انسان موجود در عالم مادی تنزل یافته حقیقتی برتر و خزائن است

ر مرتبه علل برت قواعد تشکیک در وجود، وجود انسان نیز در بهباتوجهعلیت با عالم ماده دارند. 

این موجود  به حدود و فاقد از قیود و تقدیرات کنونی است. برای اینکه نیمتع ریغخود به شکل 

 گریدعبارتبه. ها و قیود پرشماری را بپذیردبه قالب متناسب با حیات دنیوی درآید باید محدودیت

ر و حدود شدیدت روند، وجودکه در نظام تشکیک وجود، هر اندازه مراتب وجود بالاتر می طورهمان

خود به  شوند، در جهت مقابل نیز برای اینکه شیء مادی از حقیقت برتر وها کمتر میو نقص

 ندیفراین اهایی بر آن عارض شود. علامه قالب دنیوی برسد، باید در مراتب مختلف حدود و نقص

 داند. در ادبیات وحیانی می« تنزل»را متناظر با مفهوم 

ن است. های انساکانی نیست. بلکه به معنای افزایش محدودیتاین تنزل، تجافی یا تنزل م

ای عالم طبیعت هآمدن از ارتفاع مکانی نیست. زمان و مکان از ویژگی تنزل انسان به معنای پایین

این حرکت و نزول،  گریدعبارتبهدهند. در عالم طبیعت معنا می افتنیتنزلهستند که بعد از 

 .(53: 1389، )پارسانیا نزول به زمین و زمان است نه در زمین و زمانمکانی و زمانی نیست، بلکه 

لی نزول نزول در زمین و زمان، حرکتی در متن طبیعت و منطبق بر اجزای زمان و مکان است، و

 به زمین و زمان، مقهور احکام زمان و مکان نیست.



  در هبوط حضرت آدم ييعلامه طباطبا دگاهيانسان بر اساس د يسرشت قدساثبات 

 

 

65 

نزل وجودی نیست، در تتنزل انسان و دیگر موجودات عالم طبیعت، مانند نزول باران و تجافی 

افته از احاطه رود، همچنین شیء تنزل یاتصال میان این وجود و علل برتر و خزائن آن از بین نمی

قیقتی در تنزل وجودی، ح. (109: 1419)طباطبایی،  شودو حضور وجودی خزائن خود نیز خارج نمی

ز ملکه های علمی ارتکه صو همان گونهکه تنزل یافته است، گسسته از مبدأ برتر خود نیست. 

 اجتهاد جدا و خارج از احاطه فرد مجتهد نیستند. 

ت که کند. حیثیت ثابعلامه در هر مخلوق مادی، دو حیثیت ثابت و متحرک را معرفی می

اهیت نامد و حیثیت تدریجی شیء که مرتبط با منسبت وجود شیء با خداوند است را امر می

 .(18: 1428)طباطبایی،  نامدداشتن و سیلان اوست را خلق می

توان برای تبیین سرشت قدسی انسان کمک گرفت. زیرا هر چند در از همین نکته اخیر می

تفکیک شده است، در نگاه وجودی میان « انسان در دنیا»و « انسان قبل دنیا»یک نگاه میان مرتبه 

صیف انسان، حقیقت گسستی نیست. این امر از امتیازات دیدگاه علامه است که در بحث تو دو نیا

. با این تحلیل، انسان موجود کندیماو را در یک کل یکپارچه از قبل از دنیا تا بعد از دنیا توصیف 

در دنیا نسبت به کمالات حالت خنثی ندارد، بلکه وجودش رقیقه حقایق ملکوتی است که هنوز هم 

ها ندارد، بلکه به دلیل آنکه تنزل بدی اصالتاً میل به تنهانهبا آنها اتصال و پیوستگی دارد. این موجود 

 حقیقت تنزل بهباتوجه ژهیوبه یافته حقایق علوی است، ذاتاً به سمت کمالات گرایش بیشتری دارد.

 طبق آن هر انسانی رقیقه کمالات عقول نوری در عوالم برتر را در وجود خود نهفته دارد. که 

 روح نفخ. 2. 2

است،  بیان شده شناسی قرآنی که در جریان خلقت حضرت آدماز دیگر مسائل بنیادین انسان

د، نه مانند دانحقیقت نفخ روح است. علامه مقصود از نفخ روح را ارتباط و تعلق روح با بدن می

روح انسان همان بدن  گریدعبارتبه .(154: 12، ج1371)طباطبایی، هوا در جسم انسان  شدنداخل

که هنگام  طورهمانکه خلقتی دیگر یافته است، بدون آنکه چیزی به آن اضافه شود.  اوست

 .(225: 17ج، )همان شودارتباط روح از بدن نیز چیزی از بدن کاسته نمی جداشدن

« الروح»ها، از حقیقت دیگری به نام نفخ روح در تمام انسان مسئلهدر متون دینی در کنار 

 روح روشن شود.  نفخباید نسبت آن با اصطلاح روح در نیز سخن گفته شده است که 
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طبق این آیه  . (82)اسراء: « وَ یَسْئلَُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ ربَِّی وَ ما أُوتِیتُمْ منَِ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلاً»

رای تحلیل حقیقت روح از حقایق عالم امر شمرده شده است. علامه نیز همین اصل را مبنایی ب

 .(196: 13)همان، ج« فالروح من سنخ الأمر»و نسبت آن با روح انسانی قرار دادند. « الروح»

جبرئیل و  متفاوت و برتر از «الروح»گیرد علامه با کنار هم گذاشتن آیات مختلف نتیجه می

ات هر و سبب حیروحی که در هر انسان موجود است  .(239: ب تا)طباطبایی، بی دیگر فرشتگان است

: 20)همان، ج و رابطه آنها رابطه سایه و صاحب سایه است« الروح»شود، تنزل یافته حقیقت فرد می

است. « الروح»قت به بدن، رقیقه حقی گرفتهتعلقاین رابطه به شکل تجافی نیست، بلکه روح  .(174

« روحال»از حقیقت شود، روح دمیده شده در انسان، گسسته و جداشده با این توضیح روشن می

ح انسان به خارج نشده است. تمام کمالات رو« الروح»نیست، و در نتیجه انسان از حضور و احاطه 

د. روح انسان های آن را دارا باشموجود است، بدون آنکه نقایص و کاستی« الروح»تر در شکل کامل

 ارد.ورش آنها را دتر واجد است و قابلیت پررا به شکلی ضعیف« الروح»نیز تمام کمالات 

ت در ظرف وجود انسان تنزل و محدودی« الروح»نفخ روح به معنای آن است که حقیقت 

قق است. یافته است و در نتیجه تمام کمالات آن به شکل استعداد و ظرفیت در وجود انسان مح

 تر و خزائن انسان است.الروح همان وجود برتر، کامل

ها امتداد ندادند، لکن از همین این آغاز میمون را تا این کرانه هرچند علامه طباطبایی

اتصال « الروح»توان برای اثبات سرشت قدسی انسان بهره جست. هر انسانی با حقیقت اصل می

وجودی دارد و استعداد کمالات او در همه آدمیان نهفته است. تذکر بسیار مهم آنکه استعداد 

ن محض تفسیر کرد. اینکه انسان، استعداد حقیقتی همچون کمالات داشتن را نباید به معنای فقدا

الروح در انسان وجود دارد، به معنای آن نیست که انسان نسبت به تحصیل یا عدم تحصیل آن 

حالت تساوی دارد. حالت تساوی نسبت به تمام امور قابل تصور است، چه اموری که استعداد آن 

ر اینجا سخن از استعداد است نه امکان ذاتی. برخلاف امکان وجود داشته باشد یا غیر آن. اما د

ذاتی که سلب ضرورت از طرفین و معنایی عدمی است، استعداد امری وجودی است که شدت و 

ای وجود دارد که آن را به سمت خوشه گندم شدن پذیر است. حقیقتاً در دانه گندم ویژگیضعف

اعتبار و انتزاع ذهنی نیست، بلکه واقعیتی  دهد نه درخت سیب شدن. این امر صرفسوق می

است که در ذات شیء مستعد نهفته است. درون نطفه انسان ویژگی خاصی است که در دانه سیب 
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کند  این نطفه به چه چیزی تبدیل خواهد شد و هر اندازه نیست، این ویژگی است که معلوم می

یابد. کان تبدیل آن به انسان شدت میهای بیشتری پس از انعقاد سپری شود، امها و ماههفته

 گوید:پذیری امکان استعدادی تأکید کرده و میعلامه بر همین ویژگی وجود و شدت و ضعف

 -لفعليات المختلفةاو هو وصف وجودي من الكيفيات القائمة بالمادة تقبل به المادة  الإمكان الاستعدادي»

 -لبعد من الفعليةو القرب و ا - ودية تقبل الشدة و الضعفأنه صفة وج - و الفرق بينه و بين الإمكان الخاص

 .(47: 1374طباطبایی، )« موضوعة المادة الموجودة و يبطل منها بوجود المستعد

اثر تلقی کرد که پنداشت تا زمانی نباید استعداد داشتن را به معنای امری عدمی و بی ن،یبنابرا

همین نکته که  بهباتوجهیجاد نخواهد کرد. اکنون که چیزی به فعلیت نرسیده باشد، تفاوت وجودی ا

توان تر داراست، میاست و کمالات او را به شکلی ضعیف« الروح»حقیقت هر انسانی رقیقه مرتبه 

گیری سرشت انسان به سمت همین کمالات است. ذات انسان نسبت به خوبی و نتیجه گرفت جهت

 ی از آغاز پیدایش خود اتصال وجودی با روح دارد.بدی حالت تساوی و خنثی ندارد، چرا که هر فرد

 هماهنگی مسیر بدء و عود.. 3. 2

شباهت مسیر نزولی و صعودی انسان است. ایشان  یکی دیگر از نتایج تحلیل علامه طباطبایی

گیرند انسان موجود در عالم دنیا، مبدئی در عالم با تحلیل مراحل هبوط انسان به دنیا نتیجه می

ته که اکنون از آن تنزل یافته است و قرار است با شیوه زندگی خویش در دنیا، کیفیت ملکوت داش

ادامه حرکت خود به سمت مقصد را تعیین کند. مسیر بازگشت انسان، از جهاتی شبیه مسیر 

آمدن انسان به این دنیاست. به همین دلیل، شناخت کیفیت آمدن انسان به عالم دنیا در فهم 

  بسیار سودمند است. چگونگی بازگشت او

ای شود که انسان موجود در حیات دنیوی، ریشهتحلیل یادشده ما را به این نتیجه رهنمون می

ملکوتی دارد و میل به مبدأ در تمام مسیر او باقی است. مقصد اصلی وی همان بازگشت به مبدأ اوست 

 ر خارج و متمایل به مبدأ است. و در نتیجه حقیقت انسان از حالت لابشرط یا تساوی نسبت به خیر و ش

  



 1401 پايیز و زمستان، 48 شماره، ي دينيپژوهانسان دوفصلنامه علمي

 

68 

 .خلافت. 4. 2

نبیا ، اکه گذشت علامه با تحلیل جریان هبوط، خلافت را منحصر به حضرت آدم همان گونه

کل استعداد شداند. بلکه معتقد است حقیقت خلافت در هر انسانی به های کامل نمیو دیگر انسان

ویش نزدیک نهاده شده و به هر میزان که آن را به فعلیت برساند، به جایگاه اصلی خ به ودیعت

 بهاتوجهبپذیر نیست. شود. بدون تردید تحقق این جایگاه بدون سنخیت وجودی انسان امکانمی

حاظ سرشتی، نظریه خلافت، باید گفت لازمه بالقوه بودن خلافت الهی در انسان، آن است که به ل

وجودی استعداد  یل به خیر در او بیشتر از میل به شرّ باشد. در اینجا نیز باید به حقیقتزمینه م

بل نیست. توجه شود. بالقوه بودن خلافت به معنای عدمی بودن یا متساوی بودن آن با طرف مقا

عت نهاده شده ها به ودیتوان گفت اینکه خلافت الهی در تمام انساناین توضیحات می بهباتوجه

سیدن به این رهر انسانی استعداد این خلافت را دارد؛ به این معناست که زمینه ذاتی او برای  و

 جایگاه بیشتر است. 

یکی  های غیرمعصوم است.نکته مهم این بخش، تعمیم حقیقت و استعداد خلافت به انسان

است.  (30 )بقره: «ليفةَإِنِّي جاعلِ  فيِ الأْرَْضِ خَ»از شواهد این مدعا، سیاق جمله اسمیه در آیه 

 ر به حضرت آدماینکه جمله اسمیه دلالت بر استمرار دارد، اگر قرار بود خلافت منحص بهباتوجه

  شد.باشد از ساختار جمله اسمیه استفاده نمی

ما شمن رحمت فرست. سؤال شد خلفای  یخلفاسه بار فرمودند: خدایا بر  رسول اسلام

ردم آیند و احادیث و سنت مرا به مکسانی که پس از من می»: چه کسانی هستند؟ فرمودند

الله  خلیفه یاین عبارت بیانگر آن است که علما، خلیفه .(420: 4، ج1413)صدوق،  «رسانندمی

، بالفعل خلیفه و کافر مؤمناعم از  هاانساندانیم این اندیشه که تمام هستند. از سوی دیگر می

یفه و خلافت امری وجودی است و نیازمند سنخیت بین خل الهی هستند نیز نادرست است، زیرا

 های کافر بالفعل نشده است.مستخلف عنه است. چنین سنخیتی در انسان

باید گفت خلافت امری دارای مراتب است که استعداد آن در تمامی افراد به ودیعت نهاده  ن،یبنابرا

 یابد.تری مییقت در افراد تجلی کاملشده و بسته به میزان سنخیت با اسماء و صفات الهی، این حق
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 تعلیم اسماء. 5. 2

دامنه  نیبرا؛ بنادر تحلیل علامه طباطبایی از جریان هبوط، ملاک خلافت، تعلیم اسماء الهی است

اگر طبق بند  نی؛ بنابراکسانی که با حقیقت تعلیم اسماء ارتباط دارند با دامنه خلافت برابر است

یز داراست. اگر لافت الهی را دارد، زمینه برای تعلیم اسماء الهی را نقبلی هر انسانی استعداد خ

توان یست، میبپذیریم که مناط خلافت، تعلیم اسماء بوده است و خلافت، منحصر به اولیای الهی ن

  ها موجود است.پذیرفت که استعداد تعلیم اسماء نیز در همه انسان

ات است، تعلیم ی امری دارای مراتب و درجکه حقیقت خلافت اله طورهمان گریدعبارتبه

علیم اسماء اسماء نیز دارای درجات است. بلکه باید گفت درجات خلافت الهی متناسب با درجات ت

ر مراتب داست. انسان کامل که خلیفه مطلق است، عالم به تمام اسماء است و افراد دیگری که 

لکن استعداد  (211: 1390)جوادی آملی، ء دارند تری از خلافت قرار دارند، علم کمتری به اسماپایین

  تعلیم اسماء نیز متناظر با استعداد خلافت در تمام افراد موجود است.

الهی  در سطور پیشین گفته شد که این تعلیم، حقیقتی حضوری و از سنخ اتحاد با اسماء

انسان،  فراد نوعتر تمام ااست که حقایقی با شعور و وسائط در وجود هستند. به عبارت روشن

نخیت وجودی تر و وسائط خلقت را دارند. چنین اتحادی مستلزم ساستعداد اتحاد با مجردات عالی

ها، نسانتوان گفت وجود این استعداد در فرد فرد ابا موجودات برتر است. به همین دلیل می

 ند.کاو به سمت کمال را نمایان می سرشت او را از حالت تساوی خارج کرده و میل وجودی

 سجده فرشتگان. 6. 2

 :طبق تفسیر علامه از جریان خلقت حضرت آدم

 .حقیقت خلافت امری تشکیکی و دارای مراتب است 

  .هر انسانی استعداد خلافت را دارد 

 سجده فرشتگان نیز بر شخص حضرت آدم  مسجود ایشان واقع شد.« خلیفه»نبود و هویت 

  فرشتگان به معنای اطاعت و تسلیم فرشتگان است.سجده 
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  از آنجا که فرشتگان، وسائط خداوند در هستی و تدبیرکنندگان عالم هستند، اگر ایشان

 نی؛ بنابرادر خدمت و اطاعت موجودی قرار بگیرند، همه هستی در خدمت آن موجود خواهند بود

 تمام هستی در خدمت خلیفه الهی هستند.

 ست.ت با هدف رساندن انسان به کمال مطلوب خود یعنی قرب الهی ااین اطاعت و خدم 

 انسان در مسیر رسیدن به سعادت از نصرت و یاری فرشتگان و قوای تحت تدبیر  ازآنجاکه

تر است. انسانی که برای رسیدن به کمال مند است، پیمودن مسیر سعادت برای انسان آسانایشان بهره

 مند خواهد بود. ت فرشتگان و در نتیجه تمام هستی بهرهکوشد از نصرانسانی خویش می

توان نتیجه گرفت حرکت در مسیر عبودیت، همراهی با تکوین و شاکله بر همین اساس می

تواند مدعای خلقت است و سرشت انسانی، ذاتاً امکان بیشتری برای سعادت دارد. استدلال فوق می

رت و هستی اثبات کند. توضیح آنکه از منظر علامه، دیگر علامه را نیز در باب هماهنگی دین، فط

مسیر دین مطابق فطرت و قوانین هستی است و انسان مؤمن همسو با جریان تکوین در حال 

حرکت است. به همین ترتیب عمل در خلاف جهت دین نیز به منزله حرکت در خلاف مسیر 

این مدعا اگرچه در  .(250-249: 3ج ،1371 )علامه طباطبایی، تکوین و مخالفت با قوانین هستی است

تر تواند آن را از مسیری سهلاست، لکن استدلال اخیر می لیتحلقابلهای دیگر جای خود از روش

 تر اثبات کند. و سریع

  بهشتسکونت در . 7. 2

یوانی ح ها و بُعد؛ شیطان تلاش کرد زشتیاز بهشت آدم پایه تفسیر علامه طباطبایی بر

، خروج مادی انسان و شهواتحضرت آدم را برجسته کند. پیامد تکوینی توجه استقلالی به بدن 

ت مادی و کوشد هویها نیز میاز مرتبه بهشت بود. از منظر علامه شیطان نسبت به سایر انسان

ازد و ا آشکار سرهای وجود آنان لباس تقوا، زشتی کردنخارجزمینی ایشان را اصالت داده و با 

 ایشان را از حضور در بهشت سعادت محروم کند.

ها حضور در مرتبه فطرت و علامه از این سخن نتیجه گرفته است که حالت اولی و ذاتی انسان

کوشد ایشان را از بهشت ها فطرتاً در بهشت ساکن هستند، و شیطان میبهشت سعادت است. انسان
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ده باشند در بهشت سعادت و خوشبختی باقی خواهند خارج کند. تا زمانی که دچار فتنه شیطان نش

 کند. ماند و هر زمان دچار فتنه شیطان شوند، خداوند ایشان را از بهشت سعادت خارج می

-70: 8، ج1371)طباطبایی، « و إن الإنسان في جنة السعادة ما لم يفتتن به فإذا افتتن أخرجه الله منها»

توان آن را شناسی وحیانی نیز هست که میهم در انساناین عبارت کوتاه بیانگر اصلی م. (71

نام داد. طبق این اصل، ساختار انسان تا زمانی که از حالت « اصالت سعادت»یا « اصالت پاکی»

فطری خویش خارج نشده است، موافق قواعد هستی و تکوین است و در بهشت سعادت حاضر 

از بهشت سعادت باشند و برای ورود به آن ها خارج چنین نیست که انسان گریدعبارتبهاست. 

کنند، بلکه حالت فطری انسان در بهشت سعادت هست و باید بکوشد اولاً از آن خارج  باید تلاش

 نشود و ثانیاً آن را پرورش دهد.
ین دو اتوان دریافت آن است که نکته دیگری که از ماجرای حضور آدم و حوا در بهشت می

خود را پوشاندند.  سرعتبهبه برخی اعضا و امیال خود التفات یافتند، آنکه آدم و حوا  محضبه

دعای مهای فطری انسان است. دهد حیا، عفت و میل به پوشش، از ویژگیاین جریان نشان می

بوده است نشود که دریابیم ظرف حیات آنجا ظرف تشریع و امر و نهی تر مییادشده زمانی روشن

هنگی نیز از دستور الهی بود. همچنین تعلیم اجتماعی و رسوم فر تا گفته شود، پوشش برخاسته

لکه حالت بتربیت اجتماعی چنین کردند،  ریتأثتحتدر آنجا محقق نبود تا گفته شود ایشان 

عریانی و  چنین نیست که انسان ذاتاً به نی؛ بنابراپی داشت فطری ایشان، چنین واکنشی را در

تواند ل نیز میسبت به هر دو حالت یکسان داشته باشد. این تحلیحیایی مایل باشد و یا اینکه نبی

 ها را تبیین کند.میل ذاتی انسان به نیکی
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  توبه حضرت آدم. 8. 2

وبه تتواند سرشت قدسی انسان را تبیین کند. طبق تحلیل قرآن، نیز می توبه حضرت آدم

حضرت  تحقق ندامت محضبه امری فراتر از پشیمانی، حزن و اندوه وی نبود و حضرت آدم

راردادی قدرنگ توبه او پذیرفته شد. واضح است که پذیرش توبه امری اعتباری و ع(، بی) آدم

 دمآای از مراتب وجود انسان است. از اینکه توبه حضرت صرف نیست، بلکه بیانگر مرتبه

-بی انسانل بر خوشناسی اسلامی، اصتوان دریافت که از منظر انسانبلافاصله پذیرفته شد، می

د، حاکی ، خداوند متعال توبه وی را قبول کرپشیمانی حضرت آدم محضبههاست. همین که 

ی عارضی بر از آن است که ساختار وجود انسان همسو با نیکی است. در برابر، گناه و غفلت امور

جود انسان وشوند. اگر تحقق توبه حقیقی از وی جدا می محضبهانسان هستند و به همین دلیل 

شد و مداد میهمسو با گناه و تیرگی بود، انجام گناه به معنای تشدید یک امر ذاتی در انسان قل

تواند امور شود، نمیدر نتیجه جدا شدن از آن بسیار دشوار بود. آنچه به راحتی از شیء جدا می

 ذاتی یا لوازم ذات یا حتی همسو با آنها باشد. 

شود. در غیرسازگار با حقیقت انسان باشد، به راحتی از وجود او خارج میدر عوض اگر گناه امری 

« كفي بالندم توبة»متون دینی نیز اصل پشیمانی حقیقی برای تحقق توبه کافی دانسته شده است. 

مؤید آن هستند که انسان اولاً و بالذات  این روایات و تحلیل توبه حضرت آدم (426: 2، ج1365)کلینی، 

ها را به لحاظ سرشتی تکوینی به امور الهی گرایش دارد، نه چونان تفکر مسیحیت که انسان و در حال

 شمارد.و بدی یکسان می یخوب بهداند؛ و نه مانند دیدگاهی که میل انسان را ناپاک و آلوده می

 گیرینتیجه

را که مشتمل بر حقایقی چون نفخ روح،  جریان خلقت حضرت آدم علامه طباطبایی

ای از ساختار وجود فت، تعلیم اسماء، سجده فرشتگان، سکونت در بهشت و هبوط است؛ نمونهخلا

تواند ها و استعدادهای وجودی نوع انسانی است. این نگرش میداند که بیانگر ظرفیتانسان می

شناسی ایجاد کند. هدف این نوشتار آن بود که از این نگاه متفاوت علامه، تغییری در نظام دین

رای اثبات سرشت قدسی انسان بهره جوید. با امتداد دادن دیدگاه علامه به این نتیجه رسیدیم ب

گیری وجودی انسان به استعداد خلافت الهی را دارند، همین امر نشانه جهت هاانسانکه تمام 
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سمت و سویی خاص است. به همین ترتیب، استعداد تعلیم اسماء که حقیقتی وجودی است و نه 

محقق است، چرا که ملاک خلافت الهی، تعلیم اسماء است.  هاانسانفاهیم، نیز در نوع م یالقا

همچنین از اینکه روح انسان، رقیقه حقیقت الروح است و کمالات او را به نحو تنزل یافته داراست 

نوعی اتصال واقعی با موجودات  هاانسانو به سمت آن در حال حرکت است نیز نتیجه گرفتیم همه 

تواند میل ذاتی انسان به حقایق علوی بخش خود دارند و این اتصال میعالی و علل هستیمجرد 

را نشان دهد. سجده فرشتگان به معنای اطاعت و نصرت ایشان نسبت به خلیفه است و چون هر 

تواند فردی استعداد خلافت را دارد، از یاری فرشتگان که مدبرات امور جهان هستند نیز می

. اثر تکوینی و وجودی این نصرت، تسهیل در مسیر عبودیت خواهد بود. پذیرش مند شودبهره

دهندة ذاتی بودن طاعت و عارضی بودن معصیت نسبت به وجود انسان ، نشانتوبه حضرت آدم

 سرشتی انسان را تبیین کند.تواند نیکاست که این امر نیز می

. در سازدتر میط را نیز روشناین تحلیل، تفاوت نگاه اسلامی و مسیحی به حقیقت هبو

 کهیحالدرنگرش مسیحی، هبوط به معنای دور شدن از پروردگار و بروز تاریکی در انسان است. 

امر آغاز  در این نوشتار روشن شد، اگرچه هبوط به معنای تنزل از جایگاه قدسی بود، لکن این

رتباط اماء و صفات الهی و هایی چون علم حضوری به اسمسیر خلافت الهی و توأم با سرمایه

 وجودی با حقایق علوی است.
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